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ای خدای مهربان، نام تو بهترين سرآغاز برای هرکار است.
من کارهايم را با نام تو شروع می کنم. نام تو به من شادی و نشاط می دهد.

ای خدای بزرگ، اکنون که به کلاس دوم آمده ام، از تو سپاس گزارم؛ 
ای پروردگار عزيز، از تو ياری می خواهم تا هميشه در درس هايم موفّق شوم.

پروردگارا،به من کمک کن تا فرزندی خوب برای خانواده ام باشم و برای کشور
 عزيزم ايران کارهای خوبی انجام دهم.
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١ــ بچّه ها در گروه گفت وگو کردند و پيشنهاد خود را روی تخته ی کلاس نوشتند. 
٢ــ بهتر است به سراغ کتاب ها و مجلّه های مخصوص خودمان برويم.

٣ــ همه ی مطالب موجود در رايانه برای ما قابل استفاده است. 
٤ــ................................... 

درست، نادرست

نگاه كن و بگو
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واژه سازی

اين کلمه ها را بلند بخوان.
روزنامه، رايانه، مجلّه، کتاب خانه، ساده، تازه، نماينده، ستاره 

حالا جمله های زير را بخوان.
 ما امسال دوستان تازه ای پيدا کرده ايم. 

 ما می توانيم کتاب خانه ای کوچک برای کلاسمان درست کنيم. 
 آموزگار برای هر گروه نماينده ای انتخاب کرد. 

به کلمه های زير، خوب نگاه کن.   

 هم..................
 هم.................

همکلاس  هم + کلاس

همفکر   هم + فکر

همگروه    هم + گروه

بياموز و بگو

حالا تو بگو

٧



 ديروز، مجلّه..... خريدم. 
 خاطره......  برای دوستان خود تعريف کردم. 

 بهتر است برای پاسخ دادن به هر پرسشی، لحظه...... فکر کنيم. 

کلمه،  آن  با  بايد  يک ديگر  کمک  به  گروه  هر  اعضای  می دهد.  کلمه  کارت  گروه يک  هر  به  آموزگار 
جمله ای خنده دار و زيبا بسازند و آن را برای ديگران بخوانند. 

بازی، بازی، بازی

حالا تو بگو
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درس دوم
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۱ــ کار بنّايی مسجد تازه شروع شده بود.   
۲ــ چند نفر با شيرينی و شربت از مردم پذيرايی می کردند.    

۳ــ مردم فقط برای نماز خواندن به مسجد می آيند.    
۴ــ.....................................   

درست، نادرست

نگاه كن و بگو
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بياموز و بگو

با حوصله يعنی، …………

با حجاب يعنی، …………

با ادب يعنی، ……………

……… يعنی، کسی که سليقه دارد.

نشانه ی (و) در کلماتی مانند:
 آموزگار، گروهی، صورت، صدای (او) می دهد. 

در کلماتی مانند: برويم، نوشته، روان، صدای (وِ) می دهد. 
در کلماتی مانند: خود، تو، دو، صدای ( اُ) می دهد. در کلماتی مانند: بخوانيم، خواهش، خواهر، 
صدايی ندارد. در ترکيب های مانند: پدر و مادر، دست و پا، بيست و يک، صدای ( اُ) می دهد.اين 

ويژگی نشانه ی (و)  را در خواندن شعرها و املای اين گونه ترکيب ها بايد رعايت کرد. 
اکنون شما چند نمونه از اين ترکيب ها را پيدا کن و بگو.

بخوان و بينديش «چغندر پر برکت» را به صورت نمايش در کلاس اجرا کنيد. 

واژه سازی

بازی و نمايش

باسواد يعنی، کسی که سواد دارد. 
باخبر يعنی کسی که از چيزی خبر دارد. 

باارزش يعنی، چيزی که ارزش دارد. 
بادقّت يعنی، کسی که در هر کاری دقّت دارد.

حالا تو بگو
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چغندر پُر برکت
يکی بود، يکی نبود، غير از خدا هيچ کس نبود، پيرمرد و پيرزنی با دو نوه ی کوچکشان در مزرعه ای زندگی 

می کردند. پيرمرد هر سال در مزرعه اش چيزی می کاشت. آن سال هم تصميم گرفت چغندر بکارد. 
پيرمرد و پيرزن و نوه هايشان مثل هر سال، زمين را آماده کردند و تخم چغندر را پاشيدند. چيزی نگذشت که 

مزرعه سرسبز شد و برگ چغندر ها بزرگ و بزرگ تر شدند. 
يک روز پيرزن خواست آش چغندر بپزد. پيرمرد گفت: «همين حالا می روم و برايت يک چغندر رسيده 

می آورم.» 
پيرمرد به مزرعه رفت و چغندری را انتخاب کرد. بعد هم برگ های آن را گرفت و کشيد امّا چغندر بيرون 
نيامد. پيرمرد که خسته شده بود، پيرزن را صدا کرد. پيرزن آمد. پيرمرد برگ های چغندر را گرفت. پيرزن شال 

بخوان و بينديش
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کمر پيرمرد را گرفت. با هم کشيدند و يک صدا خواندند: «چغندرک، چغندرک، آی شيرينک، بيا، بيا. بيرون بيا. 
از دل خاک بيرون بيا. با يک تکان، با دو تکان، با سه تکان،...».

امّا فايده ای نداشت. چغندر از خاک در نيامد که نيامد. پيرزن، نوه هايش را صدا کرد. نوه های پيرمرد و 
دامن  پسرک  گرفت.  را  پيرمرد  کمر  شال  پيرزن  گرفت.  را  چغندر  برگ های  پيرمرد  آمدند.  آن ها  کمک  به  پيرزن 
مادربزرگش را گرفت و دخترک گوشه ی کُت برادرش را. کشيدند و کشيدند و يک صدا خواندند: «چغندرک، 
چغندرک، آی شيرينک، بيا، بيا. بيرون بيا. از دل خاک بيرون بيا. با يک تکان، با دو تکان، با سه تکان، با چهار 

تکان،...». 
چغندر بالاخره از خاک درآمد. از آن طرف پيرمرد و پيرزن، پسرک و دخترک به زمين افتادند امّا وقتی 
چشمشان به چغندر افتاد، از خوش حالی فرياد کشيدند: «وای، چه چغندری، شيرينکی، چه قدر بزرگ، چه قدر 

بزرگ،... چه قدر...بزرگ...!» 
زودتر از آن که فکرش را بکنيد، سر و کلّه ی همسايه های پيرمرد و پيرزن پيدا شد. همه از ديدن چغندری به 

آن بزرگی تعجّب کرده بودند. 
آن روز، پيرزن يک ديگ بزرگ آش چغندر پخت و آن را ميان همسايه ها تقسيم کرد؛ چه آش خوش مزه ای! 

چه چغندر پر برکتی! 

درک و دريافت  
۱ــ پيرمرد و نوه هايش چگونه توانستند چغندر را از دل خاک بيرون بياورند؟    

۲ــ چرا چغندر اين قصّه پر برکت بود؟    
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